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مطالعۀ تطبیقی بازنمایی داستان لیلی و مجنون در پارچه  های دورۀ صفوی۴

تاریخ دریافت مقاله:  ۱۴۰۰/۷/۱۰ 
تاریخ پذیرش مقاله:   ۱۴۰۰/۱۰/۲۷    

فاطمه نصیری۱، محمد تقی آشوری۲، فتانه محمودی3 

چکیده

از دوره ی صفوی حدود شش قطعه   پارچه برجای مانده است که جلوه  هایی از منظومه ی عاشقانه ی لیلی و مجنون را 
به نمایش می  گذارند. با وجود این  که این منظومه با نظامی شناخته شده و تصویرگری  های زیادی پیرو اشعار او انجام 
گرفته اما در زمینه ی صحنه ی دیدار دو دلداده در این پارچه  ها، نسبت به روایت نظامی تفاوت  هایی دیده می  شود؛ لذا 
این پژوهش با هدف تبیین صحنه ی دیدار لیلی و مجنون در روایت شاعران پس از نظامی به انعکاس آنها بر پارچه  های 
دوره ی صفوی می  پردازد و در پی پاسخگویی به این پرسش است که مرجع اصلی هنرمندان طراح پارچه در خلق و تولید 
این پارچه  ها و دلایل انتخاب این صحنه  ها چه بوده است؟ برای این منظور با دقت در روایت جامی و شاعران دنباله  رو 
او در دوره ی صفوی و همچنین متون عرفانی منظوم مانند حافظ که بر صحنه ی دیدار دو دلداده تأکید کرده  اند، می  توان 
قرابت زیادی با نقش پارچه  ها پیدا کرد که این فرضیه با وجود نگاره  های پیرو اشعارشان، قوت بیشتری می  گیرد. بر این 
اساس، پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی به بررسی اشتراکات بین نقش منسوجات با نمونۀ اشعار و نگاره  ها 
می  پردازد و نتیجه ی حاصل از آن نشان می  دهد که طراحان پارچه با آشنایی کامل از روایت  های مربوطه به ویژه روایت 
جامی و نیز با در دست داشتن نمونه  های نگارگری و بر اساس مقاصد مورد نظر حامیان صوفیِ صفوی به طراحی این 
پارچه  ها به ویژه برای پوشاک پرداختند که برای استفاده کنندگانش اغلب یک سیر معرفتی را با رویکرد همانی یافتن با 

شخصیت  های نقش شده بر آن به ویژه مجنون، به ارمغان می  آوردند.

واژگان کلیدی: پارچه  های دوره ی صفوی، لیلی و مجنون، نگارگری، نظامی، جامی 

1 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر تهران )نویسنده مسئول(. 

Email: fatemeh7.nasiri61@gmail.com

2 دانشیار، دانشکده ی علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر تهران.

3 دانشیار، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر. 

۴ برگرفته از رساله  ی دکتری نویسنده  ی اول به راهنمایی نویسنده  ی دوم و مشاوره  ی نویسنده  ی سوم در دانشگاه هنر ایران.
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مقدمه 
دوره ی صفوی در طول تاریخ هنر ایران تنها دوره  ای است که روایت لیلی و مجنون را علاوه بر نگاره  ها بر روی 
پارچه  ها نیز منعکس کرده است. تعداد پارچه  های شناخته شده با این نقش  مایه حدود شش قطعه هستند که 
بیشتر آنها صحنه ی دیدار دو دلداده را در بیابان نشان می  دهند. با وجود این  که منظومه ی لیلی و مجنون با 
نظامی )تألیف 5۸۴ ه ق( شناخته شده و تصویرگری  های زیادی پیرو اشعار او انجام گرفته اما در زمینه ی 
صحنۀ دیدار دو دلداده در این پارچه  ها، نسبت به روایت نظامی تضادهایی دیده می  شود؛ »همه ی ترسیمات 
نیفتاده است«  اتفاق  از داستان  نظامی  را نشان می  دهند که هرگز در ترجمه ی    لیلی و مجنون، یک صحنه 
)Shenasa,2017: 24(. دلیل این امر به ملاقات هایی مربوط می  شود که برای دو دلداده در جریان روایت 
پیش می  آید به طوری که نظامی این دیدار را نه از نزدیک و در مقابل هم که با فاصله و با حضور یک واسطه 
بین دلدادگان بیان می  دارد اما این صحنه در روایت دیگر شاعران پس از نظامی از جمله امیرخسرو دهلوی 
رجِردی که خواهرزاده ی جامی 

َ
)۶۹۸ ه ق(، جامی )تألیف ۸۸۹ ه ق( و شاعران پیرو او از جمله هاتِفی خ

تایی استرآبادی )تألیف ۹۲۰ ه ق( و قاسمی 
َ

بوده است )تألیف ۸۹۷ ه ق( در دوره ی تیموری و و هِلالی جُغ
نابادی )تألیف۹۷۱ ه ق( در دوره یصفوی به گونه  ای بیان می  شود که لیلی سرزده به منزلگاه مجنون در بیابان 

ُ
گ

وارد می  شود و دیداری اتفاقی صورت می  گیرد که این صحنه ی دیدار در برخی نگاره  های این دوره از جمله 
پیرو اشعار جامی و اشعار عرفانی حافظ )۷۲۷ -۷۹۲ ق( نمود یافته و مطابقت نقش پارچه  ها را با آن ممکن 
می    سازد اما نحوه ی برخورد دو دلداده باهم و حاصل این دیدار، بیشتر بر اساس مطابقت نوع نقش  پردازی 
با روایات ممکن است که حالات و حرکات دلدادگان در  شخصیت  ها و عناصر صحنه در نقش پارچه  ها 
پارچه و برخی عناصر تصویر که به صورت نمادین نقش شده  اند در این تطبیق  پذیری سهیم هستند. با در نظر 
گرفتن این نکته که این پارچه  های کاربردی به منظور پوشاک در مراسمات خاص صوفی، استفاده می شدند 
که در آن پس از طی اعمالی ویژه، وحدت با معبود صورت می  گرفته می  توان قرابت بیشتر این پارچه  ها با 
نوع روایاتی که دیدگاهی معنوی به آن داشته  اند را هویدا کرد. لذا تدقیق در روایات مربوطه به ویژه روایت 
جامی و پیروان او که با گونه  ای رویکرد عرفانی به موضوع دیدار پرداختند می  تواند به فهم چرایی و چگونگی 
انتخاب این صحنه  های خاص از داستان لیلی و مجنون توسط طراحان پارچه و نوع دیدگاه حامیان هنری 
درباری برای سفارش دادن این پارچه  ها مدد رساند و به  طور  کلی احتمال عمومیت داشتن باورهایی مبنی بر 
دیدار دلدادگان در فضای بیابان به صورت غیر  منتظره و نتیجۀ معنوی حاصل از این دیدار را در دوره ی صفوی 

به قطعیت تبدیل نماید. 

پیشینه ی پژوهش
در علوم ادبی، بسیار به روایت لیلی و مجنون نظامی و شاعران پس از او پرداخته شده اما از جنبه  های هنری 
پژوهش  های  از  کرد؛  اشاره  می  توان  محدودی  نمونه  های  به  پارچه ها،  بر  روایات  این  بازنمایی  زمینه ی  در 
داخلی در رابطه با نقش لیلی و مجنون بر پارچه، رساله ی دکترای شهره فضل  وزیری با عنوان: "نقوش نمادین 
منسوجات آیینی دوره ی صفوی" در دانشگاه هنر و مقاله  اش با عنوان: "تفسیر نقش لیلی و مجنون در آثار 
ین با رویکرد آیکونولوژی" در ۱3۹۸ که در نشریه ی کیمیای هنر به چاپ رسیده است قابل ذکر 

ّ
غیاثِ الد

می  باشد؛ در این پژوهش  ها، دلایل انتخاب موضوع نقش لیلی و مجنون و جهان بینی شرایط خلق این آثار 
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نازنین هدایت  پژوهش مفصل  پژوهش  های خارجی،  از  اما  است.  بیان شده  نقشبند،  الدین  غیاث  توسط 
از  ابریشم  های داستانی صفوی ترسیم  کنندۀ شخصیت هایی  بافتن عشاق:  "در  هم  با عنوان:  شِناسا )مونرو( 
خمسه" در ۲۰۱۷ م برای کسب درجه ی دکترا در دانشکده ی تاریخی- فلسفی دانشگاه بِرن قابل ذکر است که 
به طور مبسوطی در رابطه با نقش لیلی و مجنون بر پارچه  های دوره ی صفوی و مطابقت آن با پیش  متن  های 
ادبی  اش به تحقیق پرداخته است. بررسی این پژوهش  ها نشان می  دهد که هنوز گونه  ای ابهام در مرجع متنی 
و تصویری نقوش این پارچه  ها و چرایی انتخاب این صحنه  های خاص از لحظه ی دیدار دو دلداده وجود 
دارد که در پژوهش حاضر با بررسی و تطبیق روایت نظامی و شاعران پس از او و تدقیق در نمونه نگاره  های 

تصویرگری شده در دوره ی صفوی و دوره  های قبل به این مهم پرداخته می  شود.

روش تحقیق
این پژوهش با رویکردی تطبیقی به توصیف و تحلیل منسوجات دوره ی صفوی با نقش لیلی و مجنون در 
مقایسه با متون ادبی و هنری آن به عنوان پیش  متن  های این نقش می  پردازد و در این سیر تطبیقی ابتدا نوع 
نقش  پردازی و حالات و حرکات شخصیت  های تصویر و عناصر کاربردی نقش در منسوجات توجه می  شود 
بین نقش  ارتباط  این موضوع ]نگاره  ها[ در مرحله ی بعد چگونگی  از  نمونه ی هنری  با  آن  ها  با مطابقت  و 
منسوجات و نگاره  هایی که مرتبط با آن هستند بر اساس شیوه ی بیان روایات مربوط بدان  ها و توجه به نوع 
کاربرد منسوجات، بیان می  شود. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه  ای و اسنادی است؛ پارچه  های مورد 
نظر در موزه  ها و مجموعه  های جهان همانند نمونه  های نگارگری موجود جمع  آوری شده و با تدقیق در اشعار 
شاعران به کنکاش در نوع بیان روایت و شیوه ی نقش  اندازی آنها بر منسوجات و نگاره  ها پرداخته می  شود و 
با در نظر گرفتن نظریه  هایی که از نحوه ی کاربرد منسوجات به عنوان پوشاک در دوره  های اسلامی و به ویژه 
در طی دوره ی صفوی با جامعیت شاخصه  های روانشاسانه ی موجود می  باشند، تحلیل دلایل انتخاب این 

صحنه  های خاص از روایت لیلی و مجنون بر پارچه  ها صورت می  گیرد. 

صحنۀ دیدار لیلی و مجنون در روایت نظامی
جذابیت داستان لیلی و مجنون بیش از تمام بخش  ها به مرحلۀ   دیدار دو دلداده و نتیجۀ   حاصل از آن مربوط 
می  شود که در شعر نظامی و اشعار شاعران پس از او به شیوه  های مختلفی بیان شده و بر سوز و گداز عشق 
افزوده است چرا  که در بیشتر موارد وصالی ممکن نیست و به مرگ دلدادگان می  انجامد. با این وجود، این 
دیدار در روایت نظامی، نقطۀ اوج داستان را رقم نمی  زند بلکه به گونه  ای برنامه  ریزی شده در چند مرحله 
در بطن داستان اتفاق می  افتد و اغلب شخصیت دیدار  کننده، نیز مجنون است که به محل ملاقات می  رود. 
نظامی در اولین مرحله، قبل از ازدواج لیلی با ابن سلام، دیدار مجنون با لیلی را بر در خیمۀ لیلی بیان می  کند 
ل و زنجیر می  باشد. بعد از بیان مراحل مختلف جنون و سرگشتگی در بیابان، 

ُ
که به واسطه ی پیرزن و با غ

در اواخر داستان نیز دیداری را قرار می  دهد که توسط لیلی و به خواهش او از پیر دانا )سلیم عامری، دایی 
مجنون( ممکن می  شود اما در لحظۀ موعود، دیدار از دور انجام می  گیرد و دو دلداده از نزدیک با یکدیگر 
روبرو نمی  شوند. پس از این دیدار، در آخر داستان نیز بعد از مرگ ابن سلام، مرگ لیلی و جدایی همیشگی 

او از مجنون را قرار می  دهد و با مرگ مجنون بر سر مزار لیلی، داستان را به پایان می  رساند.   
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صحنه ی دیدار لیلی و مجنون در روایت جامی و شاعران پیرو او

مجنون  و  لیلی  روایت  بازگویی  به  بعد  قرنِ  یک  حدود  که  بود  کسی  اولین  دهلوی  امیرخسرو  نظامی،  از  پس 

پرداخت. اما بعد از دهلوی، عبدالرحمن جامی۱ در قرن نهم ه.ق در دوره ی تیموری منظومۀ لیلی و مجنون را در 

اثر بزرگ خود، هفت  اورنگ جای داد. جامی با نگاهی متفاوت که نشأت گرفته از دیدگاه عرفانی او یعنی فرقۀ 

مانند عشق،  مفاهیمی  به  طوری  که  ایجاد کرد  آن  در  تغییراتی  و  پرداخته  این روایت  بازگویی  به  بوده،  نقشبندیه۲ 

وحدت وجود و فنای فی  الله را در آن وارد نمود که به آن، رنگی عرفانی بخشید. به احتمال قریب به یقین، تعابیری 

که شاعرانِ عارف قبل از جامی به مفاهیم عشق و فناءِ فِی  الله و وحدت وجود به طور کلی نمودند مانند عطار و 

  نظر قرار دادند و به شاخصه  های 
ّ

مولوی و شاعرانی که به طور خاص مبانی عاشقانۀ   داستان لیلی و مجنون را مد

خاص داستان به عنوان معارف زاهدانه توجه نمودند به ویژه سعدی و حافظ، تأثیراتی در تغییر ذهنیت جامی در 

این داستان نسبت به آثار قبل از او به ویژه نظامی داشته است. بدین ترتیب، جامی برای گنجاندن اندیشه ی عرفانی 

خود به منظومه،   به تغییر و تحول روایت نظامی و امیرخسرو از طریق تدوین ماجراهایی بدیع  تر در مسیر سرنوشت 

دو دلداده، پرداخته است و آن  چه که این امر را ممکن کرده، همان ملاقات  های ناخواسته ی دو دلداده و چگونگی 

بیابان در  با یکدیگر در لحظۀ دیدار بوده است. جامی چند دیدار را پس از سرگشتگی مجنون در  آنها  برخورد 

منظومه ی خود وارد کرد که واپسین دیدار، سرنوشت نهایی آنها را رقم زد؛ بدین ترتیب که لیلی با قومش در حال 

عبور از گذرگاهی در بیابان در وقت استراحت، زمانی که هوای گشت می  کند به منزلگاه مجنون وارد می  شود و 

او را می  بیند. در روایت جامی این واپسین دیدار، همان مرحله  ای است که به تحول روحی مجنون    می  انجامد 

و لیلی که روزی کمال نیاز  های درونی مجنون بود اما حضورش در این لحظه برای همیشه آتش عشق مجنون 

را خاموش می  کند و این خاموشی، گویی روزنی بود برای حلول نوری از روشنای معرفت الهی در قلب و روح 

مجنون، چنان  که در لحظۀ بازگشت لیلی، مجنون دیگر او را نمی  شناسد زیرا از وجود لیلی عبور کرده و به ماورای 

وجود رسیده است. دوباره  گویی این صحنه ی دیدار در روایت شاعران پس از جامی از جمله هاتفی خرجردی 

و هلالی جغتایی و شاعر زمان شاه طهماسب، قاسمی گنابادی، نشان  دهنده ی تأثیرات دیدگاه او بر این شاعران 

و نیاز زمانه بدان است که در شکل تغییراتی در بیان عشق لیلی و مجنون در نقطه ی اوج داستان، نمود می  یابد. 

خلاصه  ای از   روایت شاعران مذکور در رابطه با چگونگی دیدار دو دلداده و نتیجه ی دیدارشان در جدول ۱ بیان 

شده است.
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جدول1: روایات شاعران مختلف در رابطه با دیدار لیلی و مجنون )نگارندگان(

  دیدار   یه نتیج  دیدار   ۀنحو   موضوع دیدار   شاعران

  نظامی

  ه ق)  ۵۸۴(تألیف 

خود او و   گرفتار شدن مجنون به دست پیرزن با میل -۱

  ملاقات لیلی و مجنون به واسطه  - ۲رفتن به کوی لیلی 

سلیم عامری، دور از همسر لیلی با یکدیگر به طور  

  غیر مستقیم (از دور) 

  ریزی شده برنامه
در هر دو مورد مجنون پس از گفتن راز دل به لیلی سر به  

  گذارد.کوه و بیابان می 

  امیرخسرو دهلوی 

  ه ق)  ۶۹۸(تألیف 

دیدار لیلی با مجنون در بیابان  بر اثر خوابی که لیلی  

شود و به سوی او  بیند (لیلی از جمازه پیاده می می

گرید که  چنان بر بالین مجنون می رود و آن می

  ) چکد و ...های او بر صورت مجنون می اشک 

  ریزی شده برنامه

لیلی  لیلی و مجنون تا غروب در کنار هم هستند و غروب 

عاشق خود ناله سر   گردد و در اندیشه به خانه بر می 

  . دهدمی

  جامی 

  ه ق)  ۸۸۹(تألیف 

دیدار اول رویارویی اتفاقی مجنون با کاروان لیلی در  

ریزی برای ملاقات  بیابان و دیدار دوم بر اثر برنامه 

  بعدی در هنگام بازگشت از سفرش 

  

غیر منتظره و    -۱

  -۲ اتفاقی 

  ریزی شده برنامه

گوی دو دلداده و قرار ملاقات در بازگشت لیلی  و  وگف 

ساکن ماندن مجنون در آن مکان و لانه ساختن پرندگان  

بر روی سر او و در نهایت تحول روحی مجنون (گذشتن  

  ل شدن به عشق حقیقی) ایعشق مجازی و ن ی هاز مرحل

  شاعران پس از جامی 

  خرجردی هاتفی 

  ه ق)  ۸۹۷(تألیف 

دیدار مجنون با لیلی در سفری که لیلی به همراه قوم  

رود بر اثر به خواب رفتن لیلی هنگام سوار بر  خود می 

  ناقه و دور افتادن ناقه از کاروان 

اتفاقی و غیر  

  منتظره 

  طرف مجنون و آرام گرفتن تنها با یاد لیلیردِّ وصال از  

  تر از عشق لیلی) یابی به عشقی حقیقی (دست 

  جغتاییهلالی 

  ه ق)  ۹۲۰(تألیف 

دیدار مجنون با لیلی در اثر گسیخته شدن مهار شتر  

  لیلی در هنگام شب و جدا شدن ناقه از مسیر

اتفاقی و غیر  

  منتظره 

یابی به  نشناختن مجنون لیلی را پس از بازگشت (دست 

  تر از عشق لیلی) عشقی حقیقی 

گنابادی قاسمی 

  ه ق)  ۹۷۱(تألیف 

شدن مهار شتر  دیدار مجنون با لیلی در اثر گسیخته  

  لیلی در هنگام شب و جدا شدن ناقه از مسیر

اتفاقی و غیر  

  منتظره 
  دیدار دوباره دو دلداده و بیان وصال هر چند کوتاه. 

 

صحنه ی دیدار لیلی و مجنون بر پارچه  ها   و نگاره  ها
هر شش قطعه پارچه  ای که از دوره ی صفوی باقی مانده از نوع ابریشم زربفت یا مخمل هستند و در هیچ دو 
پارچه  ای با یک صحنه ی مشابه از داستان لیلی و مجنون خلق نشده  اند و به موازات تفاوت در تکنیک بافت، 
نقش  ها نیز متفاوت شدند. این پارچه  ها که طراحی و بافت آنها متعلق به اواخر قرن دهم ه ق تا اوایل قرن 
یازدهم ه. ق. است از ویژگی  های طراحی مکتب تبریز و اصفهان برخوردار هستند اما تاریخ دقیق و محل 
بافت آنها مشخص نیست. با توجه به یک نمونه ی آن که نقش مجنون را به تنهایی در میان ددان با آهویی در 
آغوشش نشان داده و در شِنِل به کار رفته و برخی نمونه  های دیگر که قطعاتی از پارچه با طرح الگوی مشخص 
ین نقشبند یزدی3را بر 

ّ
 کاربرد پوشاک داشته  اند. از این پارچه  ها دو نمونه امضای غیاثِ الد

ً
هستند احتمالا

 کار 
ً
خود دارند )تصاویر ۱ و 3( و یک نمونه ی دیگر نیز به گفته ی پوپ بر مبنای سبک تصویرگری احتمالا

غیاث است )تصویر۹(. بقیه قطعات مشخص نیست کار کدام هنرمند هستند. نخستین مرحله برای کشف 
منبع الهام طراحان این پارچه  ها، به علت وابستگی عمیق بین آن  ها و نگارگران در کارگاه درباری، شناسایی 
نمونه  های تصویری این صحنه  های دیدار در قالب نگارگری و تصویرگری کتاب است؛ چرا  که »درکارگاه  های 
سلطنتی، کتاب  آرایی، طراحی سایر هنرها همچون منسوجات، قالی  ها و معماری تزیینی پیگیری می  شد« 
مورد  در  ویژه  به  کتاب  تصویرگر  نقاشان  و  پارچه  طراحان  کار  شیوۀ  بنابراین   .)۴۲۸  :۱3۸۱ بلوم،  و  )بِلِر 
نقش  مایه  های انسانی مشابه بوده به  طوری  که در مورد ارتباط بین آنها چنین گفته شده: »پارچه  هایی که بیشتر 
با روشی طراحی  دوم سده دهم هجری هستند، هریک  نیمه ی  به  مربوط  و  تزیین شده  اند  انسانی  نقش  با 
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کِرمَن، ۱3۸۷:  شده  اند که به نوعی مرتبط با کار و شیوۀ برخی از نقاشان معروف این زمان هستند« )پوپ و آ
اعتقاداتش۴سرانجام شاهان  و  به جامی  بی  توجهی    از مدت  ها  بعد  ۲3۹۷(. و همین دورۀ زمانی است که 
صفوی به مرور به او توجه کرده و آثاری پیرو اشعارش خلق شدند؛ »شاه طهماسب که در اواسط قرن دهم 
به رویکردی متعصبانه متمایل شده بود اما سخت گیری به هنرمندان و ممنوعیت کامل محرمات از جانب 
او در اواخر عمرش اندکی تعدیل گشت و با همراهی برادرزادۀ   خود، ابراهیم میرزا که در مشهد هنرمندان را 
در دربارش گرد آورده بود به حمایت دوباره   هنرمندان پرداخت و مهم ترین و آخرین شاهکار دوره ی سلطنت 
ابراهیم میرزا در قالب یک نسخه ی نفیس از هفت  اورنگ جامی رخ نمود« )حق  گو، ۱3۹۴:  طهماسب و 
۱۱۲(. این اثر در زمینه ی بیان صحنۀ دیدار متفاوت از دیگر آثار و مطابق با نقش منسوجات مربوطه است 
ضمن این  که چندین نگاره از آن باقی مانده که برخی از آن  ها به عینه ارتباط با منسوجات را نشان می  دهند. 
اولین قطعه از پارچه  های مذکو مرتبط با نگاره  های خمسه ی جامی، مخملِ سرخ رنگی است اثر غیاث  الدین 
نقشبندِ یزدی )تصویر۱( که لیلی را تنها بر کجاوه نشان می  دهد که به منزلگاه مجنون در بیابان وارد می  شود و 
 در اصفهان بافته شده است. معادل این صحنه در نگاره  های خمسه جامی، نسخه  ای اثر مظفرعلی5 

ً
احتمالا

است )تصویر۲( که به صحنۀ دیدار لیلی سوار بر کجاوه با مجنون سرگشته در بیابان مربوط می  شود؛ این 
صحنه نقطه ی اوج روایت نقل شده توسط جامی و شاعران پس از اوست که به دیدار و گفت وگوی بین لیلی 
از ویژگی  های   یکی 

ً
و مجنون منجر      می  شود. تلاش نگارگر برای نمایاندن»پویایی و حرکت که اصولا

عام مکتب تبریز است« )اشرفی، ۱3۸۸: 5۱(. با قابلیت  های هنری غیاث که او نیز در یک برهه ی زمانی 
تحت تأثیر سبک هنرمندان مکتب تبریز قرار داشته، مطابقت دارد؛ به  طوری  که در نقش پارچه »لیلی لباس 
و سرپوشی به سبک زنان مکتب تبریز بر تن دارد« )فضل  وزیری و تندی، ۱3۹۶: ۶۷( و زمینه ی تصویر نیز 
با عناصر گیاهی و حیوانی پر شده است. مجموع این عوامل نشان  دهنده ی تأثیرگذاری نگارۀ مظفرعلی بر 

شکل  گیری این نقش پارچه است. 
 در 

ً
 قطعه ی دیگر، زری اطلس گلابتون با زمینه ی مشکی و با امضای غیاث است )تصویر3( که احتمالا

انسانی  پیکره  های  نقش  در  واقعگرایانه  اش  ویژگی  های  دلیل  به  که  پارچه  این  در  بافته شده   است.  اصفهان 
عنوان  به  که  سومی  شخص  حضور  با  می  رسد  نظر  به  قبل  نمونه  از  جدیدتر  گیاهی،  عناصر  و  حیوانی  و 
به دیدار و گفت وگوی  نیاز دو دلداده  بیان  بر  لیلی است  با سِماجت در حال کشیدن شتر چَموشِ  ساربان 
کید می  کند. این پارچه نیز قابل ردیابی در نمونه نگاره  هایی است که پیرو متون منظوم  با یکدیگر بیشتر تأ
عرفانی مانند غزلیات حافظ از صحنه ی دیدار لیلی و مجنون در بیابان تصویرگری شدند )تصاویر۴ و 5(. در 
تمام این نمونه  ها، ساربانِ حضور یافته در تصویر، به طوردقیق مشخص نیست چه کسی است کمااین  که در 
پژوهش  های مختلف نیز تاکنون با تردید هویت  یابی شده است: »ممکن است منظور از حضور این شخص، 
همسر لیلی، اِبن سَلام باشد زیرا ظاهری آراسته دارد و لباس و سربندی به شیوه ی رایج پوشش مردان ممتاز 
 .)۶۸ تندی، ۱3۹۶:  و  ندارد« )فضل  وزیری  به شتربانان  اندامش نقش شده و شباهتی  بر  مکتب اصفهان 
بنابراین همان  طور که در روایات مختلف وجودش به عنوان مانعی برای وصال دو دلداده بیان شده، در دید 
  نظر 

ّ
نگارگران و غیاث نیز مغفول واقع نشده است. شاعران دیگری نیز که موضوع دیدار لیلی و مجنون را مد

قرار داده  اند، از وجود ساربان به عنوان یک مانع برای وصال دو دلداده نام برده  اند؛ محتشم کاشانی این صحنه 
را این  گونه بیان می  کند:
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ساقیا طی کن بساط غم در آن بحرِ نشاط

محمل لیلی به سرعت می  بری ای ساربان

کز نمِ فیضش گذار از حاتمِ طِی می  کنی

گر بدانی حال مجنون ناقه را پِی می  کنی

  )محتشم کاشانی، غزل شماره ی 5۸۶، دیوان اشعار(

                 

نموه ی سوم، قطعه ی پارچه ی مخملی است با زمینه قرمز درخشان که در قسمت وسط آن از بین رفته است. 
این قطعه، لیلی را در کنار مجنون نشان می  دهد که در مقابل او نشسته و محزون از شرایط اوست )تصویر۶(. 
این صحنه شایع  ترین نمونه   در تصویرگری  های کتاب پیرو روایت امیرخسرو دهلوی است )تصویر۷( ضمن 
این  که نمونه  هایی از این صحنه در منظومه ی عرفانی حافظ نیز دیده می  شود )تصویر۸( اما با توجه به فراوانی 
و گستردگی نمونه  های باقی مانده از تصاویر پیرو اشعار امیر خسرو در این زمینه می  توان احتمال داد که این 
صحنه و شرایط حضور شخصیت  ها به صورت نشسته در مقابل هم   و حضور حیوانات بیابان در اطراف و 
شترِ در حال استراحت، گونه  ای طرح قرادادی برای نمایش دلدادگان در کنار هم در میان ددان بیابان را بیان 
می  دارد که با وجود دوباره  گویی صحنه ی مشابه آن در اشعار حافظ و جامی و پیروان او اما طرح اولیه  اش همانا 
توسط امیرخسرو پی  ریزی شده است و طرح  های نگاره  ها و پارچه نیز بازنمایی دوباره از این صحنه می  باشند. 
 از کارهای غیاث است از نوع بافت دورو با نخ فلزی با زمینه قرمز و 

ً
قطعه پارچه ی چهارم نیز که احتمالا

سفید تشکیل شده که لیلیِ ایستاده را در مقابل مجنون نشسته در حال گفت وگو نشان می  دهد. در این  جا، 
لیلی قبایی اشرافی بر تن و تاجی بر سر دارد. با یک دستش گوشۀ قبایش را گرفته و با دست دیگرش به سمت 
حالی  در  سینه،    قفسۀ  برجستۀ  خط  با  لاغر  و  نیمه  برهنه  همیشه  همانند  نیز  مجنون  می  کند.  اشاره  مجنون 
با  و  بالا گرفته  بر روی صخره در زیر تک درخت گلداری نشسته، سرش را  که آهویی را در آغوش گرفته 
دست دیگرش به زمین )محل مورد نظر( اشاره می  کند )تصویر۹(. برای این نمونه معادلی در هنر نگارگری 
نمی  توان پیدا نمود و به نظر می  رسد که جلوه  ای است از برداشت طراح پارچه از روایات مربوطه به طوری  که 

هیچ پیش زمینه ی هنری برای آن، وجود نداشته است.
قطعه پارچه ی دیگری که این نیز پارچۀ ابریشم دوتایی است با زمینه قرمز و سفید و با نقش ترکیبی از سه 
دلداده ی معروف، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و خسرو و شیرین که در کادر مستطیل  شکل با نوارهایی 
از حروف کوفی و ردیف  هایی از غزل حافظ از یکدیگر جدا شده  اند )تصویر ۱۰(. در اینجا نیز همانند قبل، 
لیلی در لباسی فاخر و اشرافی در مقابل مجنون ایستاده و مجنون رنجورتر از قبل با موهای ژولیده بر صخره 
زیر تک درخت گلدار نشسته است که این بار به جای آهو، خرگوشی را در آغوش دارد. مشابه این تصویر، 
نگاره  ای نمی  توان یافت اما در رابطه با جابه جایی آهو با خرگوش در آغوش مجنون در تصویرگری کتاب، 
نگاره  ای از عبدالصمد در مرقع گلشنِ کاخ گلستان را می  توان بیان نمود که مجنون را با خرگوشی در یک 

دستش که با دست دیگرش به آهوان نیز علف می  دهد، تصویر کرده است )تصویر۱۱(. 
اما نمونه ی آخر، مخملِ نقش برجسته است با تارهای فلزی با زمینه ی روشن و نقوش تیره  تر که متفاوت  تر 
چهره  ای  و  گرفته  آغوش  در  را  آهویی  که  حالی  در  تنهایی  به  را  مجنون  چراکه  می  باشد  قبل  پارچه  های  از 
حاکی از رضایت دارد در میان ددان نشان می  دهد )تصویر ۱۲(. همان  طور که ذکر شد نقش آهو در همۀ 
این قطعه پارچه  ها به جز تصویر۶ جزء جدایی  ناپذیرِ نقش است که همانند روایاتِ منظومه  ها به عنوان یکی 
از جنبه  های شاخص در بیان نمادین حضور لیلی )عشق زمینی و مادّی( در کنار یا آغوش مجنون قرار دارد. 
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گرچه نمونه نگاره  های زیادی از این صحنه در دوره ی صفوی انجام گرفته اما شبیه  ترینشان به این نقش پارچه، 
 اولین نمونه ی 

ً
برگی از خمسه ی امیر علیشیر نوایی مربوط به دوره ی تیموری )تصویر ۱3( است که احتمالا

نگاره   از این صحنه بوده است و نگاره  های بعدی بازنمایی دوباره از این موضوع را نشان می  دهند. جدول ۱ 
به تطبیق نقش پارچه  ها و نگاره  ها می  پردازد. 

جدول ۲- تطبیق تصاویر پارچه و نگاره  ها با موضوع لیلی و مجنون )نگارندگان(

    

  

با امضای غیاث، ایران، صفوی،   ابریشم با تارهای فلزی،  ی ه : قطعه پارچ۱تصویر

قرن   قرن    ۱۰اواخر  اوایل  موز  ۱۱یا  ق،  سی،    ی ه ه  دی  واشنگتن 

)https://www.si.edu/museums (  

ه ق، اثر   ۹۲۸[پنج گنج] جامی، مکتب تبریز،    ی ه : برگی از خمس۲تصویر

 کاخ گلستان،   ی ه مظفرعلی، در موز 

http://Islamoriente.com) (  

  ۵تصویر                        ۴تصویر                    

ابریشم با بافت لمپاس، امضای غیاث، ایران، صفوی،   ی ه : قطعه پارچ۳تصویر

  هویت  - کوپر ی ه ه ق، هدیه از طرف جان پیرپونت مورگان به موز  ۱۰قرن 

 )http://cprhw.tt/o/2AWir(             

  

بریتانیا  ی ه موز ه ق، هند، موجود در  ۱۰: برگی از دیوان حافظ، قرن ۴تصویر

)https://museum.ganjoor.net(  

  ۱۰اول قرن  ی ه دستنویس دیوان حافظ، ایران، صفوی، نیم ۀ : نسخ۵تصویر 

  )https://thewalters.org(والتر،   ی ه ه ق، موز 

  

  
  ۸تصویر                                   ۷تصویر                    

ه ق،   ۱۰۰۰تا  ۹۵۰: مخمل ابریشم، در وسط از بین رفته، ایران، صفوی،۶تصویر 

مجموع  در  [اینک  کورکیان  مالکیت  در  بافنده،  نام  (پوپ،    ی ه بدون  :  ۱۳۸۸کیر]، 

  ). ۱۴۴: ۲۰۱۷طرح خطی. (شناسا،  ی ه )، تصویر سمت چپ: نسخ ۱۰۲۰

خمس۷تصویر قرن    ی ه :  دهلوی،  دور   ۱۰امیرخسرو  ق،  یا    ی ه ه  صفوی 

  )  https://thewalters.orgA (والتر،   ی ه گورکانی، ایران یا هند، موز 

نسخه :   ۸تصویر حافظ،  بن  دیوان  معروف  محمد  غلام  شده توسط  برداری 

همدانی،   قاسم  هند  ۱۲۱۰ملامحمد  در   والتر،   ی ه موز،  ه.ق، 

)https://thewalters.org(  
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ابریشم دو روی دوتایی با تارهای فلزی با نقش لیلی و   ی ه : قطعه پارچ۹تصویر

  ی ه کوپر هویت، موز ی ه ه ق، به دست آمده  از موز  ۱۰مجنون، ایران، صفوی، قرن 

  واشنگتن دی سی،  

  ). https://www.si.edu/museums(مأخذ: 

    

پارچ۱۰تصویر قطعه  ایران،    ی ه :  رو،  دو  ابریشم  دلدادگان،  نقش  با  رو  دو  ابریشم 

  بریتانیا.   ی ه ه ق،  موز ۱۰صفوی، اوایل قرن 

 )https://www.britishmuseum.org ( 

تا   ۱۰۱۴ای از عبدالصمد، مرقع گلشن،  : مجنون در بیابان، نگاره ۱۱تصویر  

کاخ گلستان،    ی ه ، هنر نگارگری ایران و هند،  مجموع۱۵۸ص  ه ق،    ۱۰۳۷

)http://Islamoriente.com (  

  

  

ه ق،    ۱۰ابریشم و مخمل بدون پرز، ایران، صفوی، قرن    ی ه پارچ   : قطعه ۱۲تصویر

دولتی ارمیتاژ،  ی ه بدون نام بافنده، موز  

 )https://www.hermitagemuseum.org( .  

 ی ه ه ق، موز  ۹۰۷تا    ۸۴۵امیرعلیشیر نوایی،  ی  ه : برگی از خمس۱۳تصویر

  )https://thewalters.org(والتر،  

تحلیل تطبیق نقش پارچه  ها و نگاره  ها بر مبنای روایت  های ذکر  شده در اشعار
با تطبیق نقش پارچه  ها و نمونه نگاره  های مشابه، در درجه ی اول می  توان به این نکته اشاره کرد که بر مبنای 
رسوم مکتب تبریز که طراحان پارچه بسیاری از طرح  ها را از نمونه نگاره  های هنرمندان فعال در کارگاه  های 
درباری الهام می  گرفتند در سال  های پایانی سده دهم و سده یازدهم ه ق که شیوه  های سبک تبریز هم  چنان 
پابرجا بوده، نخستین ایده  ها برای خلق صحنه  های ویژه   از روایت عاشقانۀ لیلی و مجنون از همین نگاره  ها 
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امیرخسرو  اشعار  از نسخ  زمان  این  در  رایج  و  ادبی شناخته شده  آثار  نمونه    به  توجه  با  که  بود  ایجاد شده 
دهلوی، حافظ و جامی و پیروان او الهام گرفته می  شد و نقش این منسوجات نیز برداشت  هایی از این نگاره  ها 
و به ویژه منبع ادبی مورد پسند زمانه را به نمایش می  گذاشت که مهم ترینشان نسخه ی عرفانی هفت اورنگ 
جامی بود که از دربار سلطان ابراهیم میرزا در مشهد نضج گرفته و محبوبیتش از نظر نوع پرداخت ویژه به 
نقطه ی اوج روایت که صحنه ی دیدار دو دلداده است با تدوین مکرر نسخه  های متعدد از آن در مکاتب هنری 
بَهات در رابطه با این که کمتر پیش  زمینۀ 

ُ
قزوین و شیراز به اثبات رسید. بنابراین به عینه می  توان به برخی ش

نازنین  زمینه،  این  در  پاسخ گفت؛  دارد،  وجود  مجنون  و  لیلی  نقش  به  ش 
ّ

منق منسوجات  این  برای  هنری 
هدایت شناسا می  گوید: »در تصویرگری دستنویس صفوی و تیموریِ شناخته شده، صحنه ی دو دلداده با هم 
در چنین محیطی وجود ندارد« )Shenasa,2007: 28(. در حالی  که نگاره ی مظفرعلی از نسخه ی هفت 
اورنگ جامی به طوردقیق اشاره به همان صحنه  ای دارد که جامی و پیروانش بیان می  دارند مبنی بر این  که؛ 
به  استراحت، زمانی که هوای گشت می  کند  بیابان در وقت  در  از گذرگاهی  با قومش در حال عبور  لیلی 
منزلگاه مجنون وارد می  شود و او را می  بیند. این دیدار با حضور لیلیِ نشسته بر کجاوه بر پشت شتر که آرام 
آرام به مجنون نشسته، در میان دَدان نزدیک می  شود و دیداری و گفتگویی بین آنها صورت می  گیرد هم در 
نگاره و هم در پارچه ی کار غیاث به یک شیوه، نمایش داده شده است. پارچه ی دیگری از غیاث که امضای 
پیرو اشعار عرفانی حافظ همخوانی  نگاره  های  از  نمونه  هایی  با  به نظر می  رسد جدیدتر است  و  را دارد  او 
دارد که در همه ی این نمونه  ها شوق فراوان لیلی از حالت بدنی او که سعی دارد از کجاوه بیرون جهیده به 
سمت مجنون برود در حالی  که حضور ساربان مانع از این وصال می شود، نمایان است. با وجود این  که در 
اشعار حافظ اثری از وجود ساربان نیست اما به نظر می  رسد که نگارگر با آشنایی از روایت جامی که در آن 
لیلی با جوانی از قبیله بنی ثقیف ازدواج می  کند و مجنون، ناکام در عشق  ورزی به او می  شود و سر به بیابان 

 با مضمون نهفته در غزل حافظ هماهنگ شده است:
ً
می  گذارد، به این تصویر پرداخته که احتمالا

  

درختِ دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

عَماری  دارِ لیلی را که مهد ماه در حکم است

نهالِ دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد

خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد

)حافظ، غزل شماره ی ۱۱5 دیوان(
      

بنابراین با تشابه بین نقش این پارچه و نگاره  های مربوطه می  توان بر دیدگاه رایج زمانه در رابطه با موانع موجود 
کید  در راه وصال دلدادگان با عمومیت داشتن متون ادبی موجود از خمسه ی جامی و اشعار عرفانی حافظ تأ
کرد بدون این که تنها با مرجع قراردادن نگاره  های عدیده ی پیرو اشعار امیر خسرو دهلوی در مکتب گورکانی 
 وابسته به اشعار او دانست: »این که یک خدمتکار ]ساربان[ در 

ً
هند، مرجع مورد نظر طراحان پارچه را صرفا

نقش، حضور پیدا کرده، یک انحراف از روایت اصلی امیر خسرو است که در آن لیلی به تنهایی برای دیدن 
مجنون عزیمت کرده؛ این ممکن است خلق یک صحنه از مراعات ادب و نزاکت برای مخاطب بوده باشد 

تا علاوه بر دو دلداده، شخص سومی را نیز در نقش مشاهده نماید« )همان: ۶۷(. 
سه قطعه پارچه ی دیگری که یکی مخمل در وسط از میان رفته است و لیلی و مجنون را نشسته در مقابل هم 
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در بیابان نشان می  دهد )تصویر۶(. و دو قطعه ی دیگر که لیلی و مجنون را در حال صحبت کردن، تصویر 
 به نقش لیلی و مجنون اختصاص دارد و از کارهای غیاث است )تصویر۹(. 

ً
کرده که یکی از آنها منحصرا

و دیگری ترکیبی از سه طرح لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و یوسف و زلیخاست که در کادرهایی قرار 
 کوفی از یکدیگر جدا شده  اند )تصویر ۱۰(. هر 

ّ
گرفتند و با غزلی از حافظ و ردیف  هایی از نوشته  ای به خط

سه به نظر می  رسند بازگوکننده ی ادامه ی صحنه  ای باشند که در اثر نخست غیاث نمایش داده شده است یعنی 
همان صحنه  ای که لیلی سوار بر کجاوه به مجنون نزدیک می  شود و با متوجه شدن از وجود مجنون و فرود   
آمدن از کجاوه و نشستن در کنار او ادامه می  یابد. در نخستین پارچه، نحوه ی ارتباط گرفتن لیلی با مجنون 
پیرو  نگاره  های  در  فراوانی  مشابه  نمونه  های  که  می  شود  مشاهده  مجنون  مقابل  در  نشسته  لیلی  نمایش  با 
 از این مرجع ادبی الهام 

ً
اشعار امیرخسرو داشته و قرابت بیشتری با این نگاره  ها می  رساند بنابراین احتمالا

گرفته باشد. دو پارچۀ دیگر، نقش لیلی و مجنون را در صحنه  ای مشابه نشان می  دهند به طوری  که مجنون 
نشسته بر روی صخره  ای و لیلی در مقابل او ایستاده و در حال گفت وگو هستند اما از حالات متفاوت چهره 
و دستان لیلی و مجنون در دو پارچه مشخص است که هر دو به یک مضمون مشابه نمی  پردازند. جست وجو 
در روایات ادبی از این موضوع دیدار نیز بر این امر صحه می  گذارد که این دو پارچه، دو موقعیت متفاوت 
 در پی هم آمده  اند را بیان می  دارد؛ این دیدار اتفاقی برای نخستین بار در روایت جامی بیان شده 

ً
که احتمالا

 
ً
که در آن لیلی و مجنون با یکدیگر قرار دیدار دیگری در زمان برگشتِ لیلی می  گذارند. این صحنه مکررا

در روایت هاتفی خرجردی، هلالی جغتایی، قاسمی گنابادی دوباره  گویی شده است. پارچه ی تصویر ۹ به 
نظر می  رسد یادآور اولین صحنه باشد چرا  که مجنون، آهویی۶را در آغوش گرفته و از حالت دستان هر دو 
ی که در آن هستند، اشاره می  کنند. این صحنه در روایت شاعران مزبور، 

ّ
دلداده مشخص است که به محل

نقطه ی اوج داستان را تشکیل می  دهد که با دیداری در بازگشت لیلی تکمیل می  شود اما نتیجه ی این دیدار در 
بازگشت در این روایت  ها متغیر است به  طوری  که در روایت جامی فاصله زمانی بین دو دیدار موجب تحول 
روحی مجنون شده و مجنون به روشنگری می  رسد و از عشق مجازی می  گذرد و به عشق حقیقی یعنی عشق 

الهی دست می  یابد. در این زمان است که مجنون لیلی را نمی  شناسد و از او نام و نشانش را می  پرسد: 

بیهوده به سوی من چه آییگفتا تو که  ای و از کجایی

 )لیلی و مجنون جامی: بخش ۱۹(

                                                                                                            

هاتفی خرجردی و هلالی جغتایی نیز مشابه جامی همین حالت را برای مجنون تداعی می  کنند اما در روایت 
قاسمی گنابادی، لیلی و مجنون راضی از دیدار دوباره به وصالی هرچند موقتی تن در می  دهند. پارچه تصویر 
به روشنگری رسیده همانند روایت جامی و  باشد که مجنون  نهایی دیداری  نمایندۀ   صحنه ی   

ً
۱3 احتمالا

هاتفی و هلالی چراکه مجنون را در حالتی نشان می  دهد که سرش پایین است و حرکت یک دست لیلی که 
به   طرف مجنون دراز کرده و دست دیگرش را به سمت سینه خود اشاره کرده، مبنی بر نبود توجه مجنون به 
اوست به  طوری  که به نظر می  رسد خود را معرفی می  کند اما مجنون او را نمی  شناسد ]یا وانمود به نشناختن 
کید  کننده بر این بی  توجهی، خرگوشی است که در آغوش مجنون قرار دارد به جای آهویی  می  کند[. عنصر تأ
این حیوان  به صورتی که  بوده  انسان  الهام  منبع  لیلی است چرا  که »خصوصیات خرگوش همیشه  نماد  که 
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و  و مقام دینی پیش رفته و ملازم همیشگی خدایان گشته است« )شکری  بالاترین درجه  تا  در اسطوره  ها 
را  الهامش  نیز خرگوش مظهر عقل و وحی است که  فارسی  نتیجه(. »در روایات  علی  اکبری  نظر، ۱3۹۴: 
از خداوند می  گیرد« )همان: ۱3(؛ در مثنوی، آن  جا که یاران از چگونگی هلاکت شیر می  پرسند، خرگوش 

این  گونه پاسخ می  دهد:

مَر ضعیفی را قوی رأی فتادای یاران حقم الهام داد

 )مثنوی: ص ۴۹(

بنابراین وجود خرگوش در این   پارچه به طور ضمنی بیانگر تحولات معنوی در وجود مجنون است و بر این 
اساس می  توان احتمال داد که این صحنه بیانگر غلبۀ مجنون بر وسوسه  های دنیوی است همان  گونه که در 
کنار پای مریم عذرا، نقطۀ اوج پاکدامنی را می  رساند بدین ترتیب که »خرگوش در پای مریم عذرا یا در مناظر 
س و جانور اسب تک شاخ دیده می  شود که نماد غلبه بر شهوت است« )هال، ۱3۸۰: 

ّ
مربوط به مریم مقد

گاهی از دیدگاه الهام  بخشی خرگوش، نقش آهو را که عنصر جدانشدنی  ۴5(. لذا طراح این قطعه پارچه با آ
در روایت و تصاویر لیلی و مجنون است با نقش خرگوش جایگزین کرده تا مفاهیم نهفته در صحنه ی دیدار 

را به شکلی نمادین به مخاطب عرضه نماید. 
آخرین قطعه از این دست پارچه  ها یعنی همان مخمل ابریشمی با تارهای فلزی )تصویر۶( تنها قطعه  ایست 
که مجنون را به تنهایی با آهویی در آغوشش در میان ددان در بیابان نشان می  دهد. این پارچه همچنین تنها 
 
ً
نمونه  ای از این گروه است که در قالب پوشاک )شِنِل( ارائه شده است. کما این که پارچه  های قبل نیز احتمالا

برای هدف پوشاک خلق شده  اند. در این پارچه وجود آهو یکی از شاخص  ترین بخش  های روایت نظامی 
است که البته در روایات پس از او حتی بیشتر و بهتر پرورده شده است؛ جامی موضوع آهو را در چندین مورد 
آورده است به  طوری  که علاوه بر موضوع صیاد، موضوع آهو را در نقطۀ اوج داستان پس از دیدار مجنون با 
لیلی قرار می  دهد. او این موضوع نهایی را از زبان یک اعرابی نقل می  کند که دو بار مجنون را دیده، یک بار، 

او را در میان آهوان غزل خوان می  بیند و با وی همدم می  شود:

ه  ای ز آهوان دید
ّ
و او را چو شبان در آن میان دیدناگه گل

)لیلی و مجنون جامی: بخش 5۰(   

                                

و بار دیگر مجنون را میان آهوان مرده می  یابد:

با آهویَکی۷ سفید و روشن

خفته به مَغاکیی۸ هم آغوش
بر بالش خاک و بستر خار

همچون لیلی به چشم و گردن
وزمرگ شده به خوابِ خرگوش

 فرقتِ یار
ِ

جان داده ز داغ

)لیلی و مجنون جامی: بخش 5۱(
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با روایت  نگاره  این  بیشتری می  یابد؛ نسبت  پارچه   قطعیّت  این  با تصویر  این روایت  قرابت  اشعار،  این  با 
جامی به دلیل ارتباط نزدیک بین او و امیرعلیشیر نوایی که خواندمیر بیان می  کند، قابل ارزیابی است: »میان 
جناب مولوی )جامی( و امیر  نظام الدین علیشیر، قاعدۀ   مودّت و ارادت، ارتباط و استحکام مالا  کلام وجود 
 بیان 

ِ
داشت. لاجَرَم آن جناب در اکثر تصانیفِ منظوم و منثور خویش مدح و ثنای آن امیر نیکو کیش را بر لوح

فات مقرّبِ حضرت سلطانی نیز به تعریف و توصیف آن حاوی کمالات انسانی اشتمال  می  نگاشت و مصنِّ
دارد« )خواندمیر، ۱3۶۲، جلد 3: 33۸(. همچنین در جایی دیگر بیان کرده: »... ارتباط میان او و جامی، 
سبب نفوذ اندیشه  های عارفانه وی در تفکرات علیشیر شد چنان  که در این نقل  قول نیز آمده، این اندیشه  ها 
در نوشتن او تأثیر داشته است و در حقیقت بر روی هنرمندانی که زیر نظر وی و باحمایت او کار می  کردند 
تأثیر مستقیم گذاشته است« )همان: 3۶۲(. با قرار دادن موضوع آهو توسط جامی در نقطۀ انتهایی منظومه 
به عنوان نشانه  ای از حضور لیلی که مجنون به خواسته خود از عشقش سرباز زده است و مرگ مجنون با 
آهویی در آغوشش، نسبت به نظامی که تنها به موضوع آزاد کردن آهو یا آهوان از دست صیاد پرداخته، نشان 
از معرفتی نهانی دارد که توسط طراحان پارچه به خوبی قابل درک بوده است این امر با توجه به نوع کاربرد 
پارچه  ها  این  و مصرف  کنندگان  به رویکرد حامیان هنری که سفارش دهندگان  پوشش شنل  در  پارچه  این 
بودند نیز مربوط می  شود. در پژوهش  های اخیر با در نظر گرفتن مباحث روان  شناسی از مدیریت احساس، 
دلایل کاربرد این شنل را )به عنوان یک پوشش رویی( تحلیل شده و پوشنده ی این شنل )شاه یا درباریان( 
با شخصیت نقش  شده و افکار و احوالات وجودی  اش همانی یافته و از این طریق به درجات عرفانی نائل 
می  شده است »در تعریف مدیریت احساس، ابریشمینه  های تصویری با وظیفه ی اریه ی شخصیت فردی که 
این لباس  ها را می  پوشد، به کارگرفته می  شوند« )Shenasa, 2007: 13(. و »سبک پوشش خارجی بدن نه 
تنها به شخص اجازه می  دهد تا شخصیت درونی خود را بنمایاند بلکه همچنین بیانگر شخصیتی است که او 
آرزو می  کند تا باشد۹« )همان(. آنِه ماری شیمِل که در زمینه ی صوفیسم و اشعار صوفی مشهور می  باشد، در 
این مورد بیان می  دارد: »پوشیدن یک لباس )روپوش( جدید]در سنت  های اسلامی[ معادل تغییر شخصیت 
یک فرد بوده است... عرفا در همه سنّت  های مذهبی تجربه کرده  اند که ظاهر افراد )پوشش ظاهری افراد( 
همانند ملبّس )مزیّن( شدن در خدا یا زیبایی  اش بوده است« )Shimmel, 1992: 220(. با در نظر گرفتن 
لباس  ها در  این  از  به عنوان صوفی مطرح می  کردند احتمال می  رود که  این نکته که حامیان هنری خود را 

مراسمات خاص و در مواقع تقرّبشان به درگاه الهی استفاده می  کردند.  

نتیجه  گیری
با توجه به تطبیقی که بین نقش پارچه  ها با روایات نقل شده و نگاره  های تصویر شده انجام گرفت، جای 
هیچ  گونه تردیدی باقی نمی  ماند که روایت جامی و شاعران دنباله  رو او، بر شکل  گیری نقش لیلی و مجنون 
بر پارچه  های صفوی، بیشتر از روایات دیگر شاعران )نظامی و امیر خسرو دهلوی( تأثیرگذار بوده  اند چرا که 
همانند روایت آنان که نقطه ی اوج داستان را در صحنه ی دیدار لیلی و مجنون در بیابان و در حال گفت وگو با 
یکدیگر قرار دادند، تصاویر نقش شده از آنها بر پارچه  ها نیز از بین تمام موضوعات مطرح شده در داستان، 
تنها به بازنمایی این صحنه  های ویژه از دیدار پرداخته  اند. ضمن این  که طراح پارچه ی دوره ی صفوی نیز هنر 
گاهی کامل از روایات مربوطه، به شایستگی، مضامین مربوط به فراغ  و خلاقیت خود را وارد عمل کرده و با آ
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و دلدادگی را با سبکی چکیده  نگارانه در چند حرکت مهم مانند حالات پیکره  های انسانی و حیوانی و تغییر 
یا جابه جایی عناصر تصویری به انجام رسانده است؛ در این روند، تصاویر نگاره  های پیرو اشعار جامی یا 
اشعار عرفانی حافظ نیز در تعیین انتخاب صحنه ی مورد نظر و شکل  پذیری نقش مؤثر بوده است. کیفیت 
بصری این نقش پارچه  ها از این نظر حائز اهمیت است که نقش هر پارچه بدون تکرار نقش قبل به بازنمایی 
قسمتی از صحنه ی دیدار ذکر شده در روایت  ها پرداخته و این امر موجب شده است تا مجموع این پارچه  ها 
در کنار هم همانند یک کتاب تصویری به نظر برسند. گرچه ممکن است هر کدام از طراحان پارچه در این 
شش قطعه به یک روایت خاص از جامی یا شاعران دنباله  رو او نظر نداشته باشند اما جملگی در یک نقطۀ   
مشترک با یکدیگر تلاقی می  کنند و آن چگونگی برخورد دو دلداده در لحظه ی دیدار است؛ در این رابطه 
همانند نمونه ی روایات، در برخی از این پارچه  ها که اولین لحظات دیدار را نشان می  دهند، شور و اشتیاق 
لیلی و مجنون برای دیدن یکدیگر در حالات بدن و چهره  شان موج می  زند اما در پارچه  هایی که به دیدارهای 
نهایی ختم می  شوند، میل مجنون در اثر تفکر و تأمل، برای دیدن و هم کلامی با لیلی ]به طور کلی وصال 
با او[ کمرنگ شده و به نظر می  رسد که با خاموش شدن سوز عشق به لیلی در روح و روانش، نیازمند وصال 
با محبوب حقیقی یا "فنای  فِی  الله" می  گردد؛ این حالت با نمایش خرگوشی ]به نشانه پاکدامنی و غلبه او بر 
شهوت[ در آغوشش که در مقابل لیلی ایستاده و سر به زیر افکنده و با حالت دستانِ لیلی که جسورانه به 
سمت خود اشاره می  کند، قوت بیشتری می    گیرد و در نهایت، آخرین قرابت نقش پارچه  ها با روایت جامی نیز 
کید او بر موضوع آهوست که حتی نقطه ی پایانی روایتش که به مرگ مجنون ختم می  شود او را با آهویی در  تأ
آغوشش تصور کرده و این امر نیز در پارچه    ای که برای شنل به کار رفته به صورت نقش مجنون به تنهایی با 
آهویی در آغوشش، بازنمود یافته است. این قرابت  های تصویری و ادبی به واسطۀ ویژگی کاربردی پارچه  های 
 برای پوشاک و به منظور مراسمات خاص[ توجیه بیشتری می  یابد و بدین ترتیب مضامین 

ً
منظور] احتمالا

نهفته در آنها که نمایش یک سیر معرفتی با گذر از نفس پس از جنون و دیوانگی است و عاشق را به مراتب 
بالای انسانی و تا مقام انسان کامل به پیش می  راند، بهتر آشکار می شود. بنابراین، این پارچه  ها حامل مفاهیم 
عمیقی برای حامیان صوفی صفوی که سفارش دهندگان و مصرف  کنندگان اصلی آنها بوده  اند، می  باشد که 

امید می  رود پژوهش  های متعاقب به این مسئله با نگاهی دقیق  تر بپردازند.   

پی نوشت

»بعضی مستشرقان، مرگ جامی را نقطه ی پایان عصر طلایی ادبیات کلاسیک فارسی دانسته  اند« )آربِری، ۱3۷۱: ۴۰۶(. ۱. 
عرا" برای جامی هم از همین دیدگاه حکایت می  کند.

ُّ
لقب "خاتمُ الش

»جامی که از عارفان دوره ی حکومت تیموری بود با گرایش به فرقه ی نقشبندیه، بسیاری از آثارش را با مبادیِ عرفانی این ۲. 
هب" که یان رِپیکا آن را صوفیانه  ترین سروده   وی می  داند« )رک: رپیکا، 

ّ
فرقه خلق کرد مانند اورنگِ اول مثنوی "سلسلۀ الذ

یان و دیگران، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه ی خسرو کشاورزی، تهران و گوتنبرگ و جاویدان خرد، ۱3۷۰: ص ۴۱۸(.
بافنده  ای چیره  دست بود که به سفارش شاه . 3 توانا و شاعری خوش قریحه و  الدین نقشبند همچنین نقاشی  خواجه غیاث 

عباس و سایر بزرگان آن دوران به بافت پارچه  های نفیس مبادرت می  ورزید. صاحبِ جامع مفیدی در مورد او می  نویسد: 
»شیوه ی طراحی و نقشبندی غیاث از طرح  های قرن دهم ه ق یعنی دوره ی اول سلطنت صفویان اقتباس شده است« )ذکاء، 

.)۷ :۱3۴۱
و . ۴ او  می  راند  حکومت  هرات  در  که  میرزای صفوی  سام  فرزندش  اما  جامی  با  اسماعیل صفوی  شاه  مخالفت  وجود  با 

آثارش را بزرگ می  داشت. این مسأله باعث شد تا بار دیگر توجه به آثار و افکار او بیشتر شود. سام میرزای صفوي پسر شاه 
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اسماعیل صفوي مؤلف کتاب تحفه ی سامي نام جامي را در صحیفه ی   پنجم از کتاب خود، اول از همه ذکر کرده و نوشته 
ت، احتیاج به تقریر حال و تبیین مقام ندارد. چه پرتوِ فضایل از شرق تا 

ّ
است: »جامي آنکه غایتِ علوِّ فطرت و نهایت حد

به اقصاي غرب رسیده و خوان نوالش از کران تا کران کشیده. بیت:
نه دیوان شعر است این بلکه جامي کشیده است خواني به رسمِ کریم                      

زالوانِ نعمت در او هر چه خواهي بیابي مـگـر مـدح و ذمِّ لئیمـان« )تحفه ی سامی، ۱3۱۴(  
»فرزند حیدرعلی خواهرزاده استاد بهزاد از ولایت تربت بود که در هدایت حال شاگرد استاد بهزاد به  شمار می  آمد و در 5. 

شهرهای تبریز و قزوین از سایر استادان نیز کسب فیض کرده و در حرفه ی خود به استادی نائل آمده است« )کریم  زادۀ 
تبریزی، ۱3۷۰: ۱۱۶۴(.

حضور آهو نشان  دهنده ی معشوق زمینی است که در این صحنه با لیلی قرابت دارد مبنی بر این که عشق لیلی هنوز در . ۶
ی  بخش 

ّ
وجود مجنون زنده است و همچنین به نشانه ی این که در لحظه ی فراق یار نیز به جای وجود لیلی، آن آهو، تسل
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Abstract
About six pieces of cloth from the Safavid period are left, which show the effects of Lily and Majnoon’s love 
poem. Although this poem is known to Nezami and many illustrations have been done following her poems, 
but in the context of the meeting of two lovers in these pieces, there are some different of Nezami’s narration; 
Therefore, this study aims to explain the scene of the meeting of Lily and Majnoon in the narration of post-
Nezami poets and reflects them on the fabrics of the Safavid period. And it seeks to answer the question that 
what was the main reference of textile artists in the creation and production of these fabrics and the reasons 
for choosing these scenes? For this purpose, by carefully examining the narration of Jami and the poets who 
followed him in the Safavid period, as well as poetic mystical texts such as Hafez, which emphasize the scene 
of the meeting of two lovers, one can find a close affinity with the role of fabrics. Despite the drawings of their 
poems, it becomes more powerful. Accordingly, the present study, with a comparative and analytical approach, 
examines the commonalities between the role of textiles with the sample of poems and drawings. And the result 
shows that the fabric designers with a complete familiarity with the relevant narrations, especially the Jami 
narration, and also with painting samples and based on the intentions of the Safavid Sufi supporters to design 
these fabrics to They paid special attention to clothing, which often brings an epistemological journey with the 
approach of finding identities with the characters engraved on it, especially the insane.

Keywords: Fabrics of the Safavid period, Lily and Majnoon, painting, Nezami, Jami. 
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